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  مقدمه علم اصول/ وضع/ ثمره بحث :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ر حروف، له د گذشت معنای حرفی چه خاص و چه عام باشد، مانعی از تعلق قید به معنای حرفی نیست و خصوصیت موضوع

د به د و اگر قیندار به نحوی نیست که مانع از تقیید بشود؛ پس ارجاع قیود به ماده به دلیل خصوصیت معنای حرفی، وجهی

 د شود.حسب ظهور جمله به هیئت رجوع کند، باید هیئت مقی

  

 ثمره دیگری از بحث از معنای حرفی

ر ینی بودن دسی و عمانند تعیینی، نف واجبات ودیق گریبه واجب مشروط ندارد و در د یاختصاص ،یثمره بحث از مفاد حرف

جوب دارد که و را نیا یاقتضامستفاد از هیئت، مثلا اطلاق وجوب مقابل تخییری و غیری و کفایی بودن این بحث ثمره دارد؛ 

، «اعتق رقبه» به عتق در امر که از اطلاق انیب نیشود، به ا یاستفاده م ئتیامور همه از اطلاق ه نیباشد و ا ینییتع ینیع ینفس

شده  قرار داده آن یراب یبود، عدل« اعتق رقبه او تصدق»شود؛ همانطور که اگر  یاستفاده م نیگزیبودن و نداشتن جا ینییتع

ه ماده به قیود را و هم درنیپذ یرا نم ئتیهو تقیید  اطلاق خ،یمرحوم ش. اما شده بود به نیاوردن عدل دیبود و وجوب عتق مق

 دانند. یآن را ممکن نم دییچرا که تق ؛ارجاع می دهند

اطلاق  رحوم آخوندم لذا خلاف اصل است و یاستفاده کند اما اطلاق مقام یبودن را از اطلاق مقام ینییتع یممکن است کس بله

مانند _جبق ماده واه اطلاب نکهیندارد؛ نه ا یدیق یعنیاطلاق دارد  و وجوب است ئتیکه مفاد ه انیب نیدانند به ا یم یرا لفظ

 هچچه نباشد و  ،واجب باشد یگرید ءیشود؛ چه ش یکه امر به عتق م یهنگام یعنیاطلاق امر  تمسک شود. _رقبه ایعتق 

د و اطلاق دار رایز وجود دارد؛ ،انجام شده باشد چه نه؛ در هر صورت وجوب یگرینه و چه امر د ایانجام بدهد  یگریکس د

 ندارد. یدیق
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رجوع  ند به وجوبتوا یجمله نم ودیاست، پس ق دییقابل تق ریو غ ید حرفامف ،وجوب ئتیشده بود که مفاد ه توهم نیا بنابر

 لذا وید می شود اده مقو م ندارد یدیاساس، در واجبات مشروطه، وجوب ق نیبه ماده رجوع کند و بر هم دیباقیود بلکه  ،کند

 یاتمگر مقدم_ واجب مقدمات، همه در مقدمات مفوته ؛ اماستندین لیمانند استطاعت، واجب التحص ودیاز ق یهر چند که برخ

 شوند.  یواجب م _ستهندان لیمانند استطاعت که شارع آن را لازم التحص

 ن است حروفممک است و دییهر چند که خاص باشد، قابل تق یحرف یشد که معنا انیو ب یستثمره مذکور مورد قبول ن لکن

 ینم رییتغ یتعمالهور اسظهمانند اسماء خواهد بود و محقق شود،  یدیصادر شوند و اگر هم پس از استعمال ق دایاز ابتداء مق

 عوض خواهد شد.تققید خورده و  یکند بلکه صرفا مراد جد

 وجهی دیگر برای تصحیح کلام مرحوم شیخ

چند  فته اند هراده گهر چند که خاص بودن معنای حرفی ثمره ای ندارد اما برخی برای تصحیح کلام شیخ در رجوع قید به م

صلی ابه مفهوم  ست کهاظاهر تعلیقات و قیود کلام این  که موضوع له حروف عام می باشد و تقیید هیئت نیز ممکن باشد اما

جوع رم به ماده د کلاکلام یعنی ماده رجوع کند نه اینکه به مفاد هیئت که مفهومی ربطی و تبعی است، رجوع کند؛ پس قیو

 میکند و کلام مرحوم شیخ در واجبات مشروطه تصحیح می شود.

 ود به هیئتکه قی مرحوم شیخ نیز اعتراف دارند که ظاهر کلام این استاین بیان صحیح نیست و بسیار ضعیف است؛ زیرا 

اشته لی وجود ندور عقرجوع کند ولی از آنجا که تعلق قید به هیئت ممکن نیست، قیود به ماده رجوع می کنند اما اگر محذ

 باشد، قیود باید به هیئت رجوع کند.

ی برای تعلق قید تا نیز وجهاثبا ویرا تعلق قیود به هیئت محذور ثبوتی ندارد بنابر این کلام مذکور اثباتا و ثبوتا وجهی ندارد؛ ز

 به ماده وجود ندارد.

 نظر استاد در معنای حروف

بعد از این که روشن شد که بحث از معنای حرفی ثمره ای ندارد؛ نظر حق در معنای حرفی نیز روشن شد که حروف نیز مانند 

ند اعلام شخصیه نمی باشد؛ زیرا عمده وجهی که برای خاص بودن معنای حرفی ادعا شده اسماء موضوع له عامی دارند و مان

را « الابتداء»نمی توان « سرت من البصره»در « من»است این است استعمال اسم به جای حروف ممکن نیست مثلا به جای 

عمال اسماء در معنای ربطی، خلاف شرط قرار داد پس مفاد حرفی با مفاد اسمی متفاوت است و اینکه گفته شود مانع از است
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واضع بودن است؛ صحیح نیست؛ زیرا ملاک در صحت استعمالات معنای کلمات است نه رخصت واضع و لذا شرط واضع دلیل 

 بر غلط بودن استعمال نمی شود چرا که شرط واضع لازم الاتباع در استعمالات نیست.

ض است و عنای بعبعضیه به م« من»سماء جایگزین حروف می شوند مثلا در جواب به این استدلال گفته شد که برخی از ا

رد و یز وجود دانفاد ربط معنای استثنی می دهد و... بله در حرف علاوه بر معنای اسمی، م« الا»به معنای فوق است و « علی»

وف همانند د حرگفت مفا حروف نیاز به طرف اضافه دارند اما مفاد ربطی موجب خاص شدن معنا نمی شود؛ بلکه می توان

 مفاد اسمی هستند جز اینکه دلالت بر ربط نیز دارند.

 نکات

 قبل از وارد شدن به بحث از علائم وضع ذکر نکاتی مفید است:

ری لحاظ سم مصدمرحوم آخوند فرموده اند که وضع، نوعی اختصاص است. ایشان در این بیان معنای وضع به معنای ا -1

 نموده اند.

ه هویت است کو هو کلام، بحث از حقیقت وضع شده است که علامیت یا تعهد یا جعل علامت یا اتحاد و تنزیل در ضمن این

ه بند و برخی رده اکاین سه کلمه اخیر در حقیقت عبارات مختلف از معنای واحد هستند، مرحوم ایروانی تعبیر به تنزیل 

 هوهویت و برخی تعبیر به اتحاد کرده اند.

وضع واضع  را دارد و معنا ده است که دلالت الفاظ بر معانی را ذاتی می دانند یعنی ذات لفظ اقتضای دلالت براز برخی نقل ش

 تاثیری در وضع نداشته است.

ین ایرا لازمه ست؛ زاین بیان که قائل مشخصی ندارد؛ به قدری موهون و خلاف وجدان است که قابل انتساب به هیچ کسی نی

یاز به هیچ ین دلالت نرای ابی تمامی لغات را بلد باشد؛ زیرا وقتی دلالت لفظ بر معنا ذاتی بود یعنی مبنا این است که هر کس

ذاتی  هر چند که تش کهامر دیگری نیست و ارتباط بین این دو امر نیاز به هیچ امر دیگری ندارد، بر خلاف دلات دود بر آ

 است اما اطلاع بر آن نیاز به علم به ارتباط هست.

ی دارد مثلا ز قبیل ذاتلتی اگر کسی دلالت را ذاتی بداند شاید مرادش این بوده که برخی از الفاظ مانند اسماء اصوات دلاپس ا

ر و اسطه تصاویبه و دلالت صدای گرگ بر گرگ ذاتی است و بشر ابتدا اینگونه ارتباط برقرار می کرده است سپس به دلالت

 ظی برای معانی وضع کرده است.اشارات روی آورده و.... تا اینکه الفا
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رخی روایات بد مثلا در ده انهمچنین این بحث نیز مطرح شده که آیا وضع به دست عموم مردم بوده یا انبیاء الهی آن را قرار دا

ت د که لغافاده می شوا استاولین متکلم به زبان عربی را حضرت اسماعیل دانسته است و یا در ذیل آیه علم الآدم الاسماء کله

ار داده شده انبیاء قر ه دستببه حضرت آدم تعلیم داده شده است. البته این مطلب به این معنا نیست که تمامی تفاصیل لغات نیز 

 ند.اند بلکه ممکن است مردم در طول تاریخ لغات را توسعه داده باشند یا لغات دیگری ابداع کرده باش

 


